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باباي « هاي رماندر  »آهو«و  »آب« هاي تمثيلتحليل و بررسي                   
  »ها آدمو  ها نخل«و  »آهوي من باش

  3صطفي سالاريم ،2*احمد رضا كيخاي فرزانه ،1حميد رضا اكبري
  چكيده

 و مكان، زمان ،ها شخصيتواكاوي  دو روايت را فراتر ازاز ي معنايي يالگو اين پژوهش در پي آن است كه
 به مخاطب معرفي كند.مختلف آن  هاي جنبهاهداف و ، كاركرد و نقش چون هايي مقولهو  افكني گرهو  رنگ پي

برد.  تمثيلي و معنايي آن پي هاي جنبهبه  با بررسي يك روايت توان مين است كه چگونه آاصلي پژوهش  سؤال
 را آن پيوند ؛روايت ساختاري هاي جنبه كشف و معرفي با كند ميتلاش  عنوان كرد اين مقاله توان ميدر پاسخ 

 هاي رمان ساختار تحليل و بررسيمقاله هدف اين  رو ازاين كند؛ ارائهواژگاني  هاي تمثيلمعنايي و  هاي مايه بنبا 
ايي توان از الگوپذيريبا  سليماني االله نعمتاز  »ها آدمو  ها نخل«و  از حسن بني عامري »باباي آهوي من باش«

نظريه  بر تكيهبا  آب و آهو)هاي ( تمثيل از منظر كاربرد )ساخت ژرفروساخت و زبان ( بالفعل كنش و بالقوه
 ؛است شده انجام تحليلي)-توصيفياي ( كتابخانهكه به روش مطالعه نتايج اين پژوهش  .است كنشگراي گرماس

ژرف  به استآن ساختار  يرويدادها يك داستان كه پيگيري روساخت طريقاز  توان ميبيانگر آن است كه 
در  آب  با اين نگرش ؛تمثيلي و شگرف در ساختار معنايي روايت است هايمايه بنهمان كه  يافت دست ساختي

از و آهو تمثيلي  داستان استقهرمانان  صداقت ت كنندهياوراز صفاي دل و تمثيلي روايت هاي معرفي شده 
  .است به دنياي مادي تعلقو زيبايي 
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  :مقدمه .1
هاي  رمان، بر اساس نظريه ويژه بهجمله مسائل مهم در نقد ادبي تحليل و بررسي آثار ادبي منثور،  از

و تبيين  گيري شكلبا يافتن قواعد منظم در روايت به  كنند ميتلاش  ها نظريهساختارگرا است. اين 
نظرية گرماس در گام اول به طرح  بر تكيهمعاني و مفاهيم روايت بپردازند. در تبيين اين نگرش با 

در  تر عميق، در لاية شود مياشاره  پردازي شخصيتروايت حول محور  هاي بنياناصلي (روساخت) و 
اخت روايت با عنوان . در تصديق زيرسپردازد ميواژگاني  هاي تمثيلسطح معنايي به تحليل و بررسي 

تمثيل بايد اذعان داشت تمثيل از مباحثي است كه هم در بلاغت قديم و هم در بلاغت جديد به آن 
است  شده گفتهتوجه شده است. در مباحث كلاسيك از تمثيل در تشبيه مركب و استعارة تمثيليه سخن 

 هاي تمثيل ،شكل نظر ازمختلف تصوير و خيال است.  هاي گونهو در نقد جديد، تمثيل زيرساخت 
فارسي به دو بخش تمثيل توصيفي (تمثيل كوتاه يا فشرده) و تمثيل روايي (تمثيل گسترده) تقسيم 

 هاي نمونه. تمثيل روايي شامل حكايات انساني و حيواني، رمزي، فابل، پارابل و ... است كه شود مي
يافت. از منظري ديگر تمثيل گاهي  وانت ميرا در ادبيات تعليمي و عرفاني زبان فارسي  ها آناعلاي 

فراتر و جزئي از تعاريفي كه براي آن صورت گرفته (در قالب واژگان) در آثار ادبي بروز و ظهور 
. مصداق اين نگرش واژگان مختلفي است كه در نقش تمثيل در متون ادبي بروز و ظهور كند مي

و گاهي برخي حيوانات اشاره » خورشيد«؛ »خاك«؛ »آب«؛ »دريا«به  توان مي ها آن ازجملةو  اند كرده
براي شناخت ابعاد مختلف  اي مقدمه تواند مي كرد. نويسندگان اين مقاله بر اين باورند تحليل ساختاري

و  عناصر ساختاريواژگاني روايت شود؛ بدين گونه كه با شناسايي  هاي تمثيلارائة  ويژه بهروايت 
متعالي  هاي جنبهزواياي زيباتري از عمق معنا و كشف  توان مي ها آنو تبيين و تحليل  ها تمثيلواكاوي 

  در يك روايت را به خواننده معرفي كرد.
باباي آهوي من « هاي رماندر » آب و آهو«در دو ساحت به تبيين و تشريح واژگان تمثيلي  اين مقاله 

در  به اين منظور .پردازد مي سليماني االله نعمتاز  »ها آدمو  ها نخل«و  بني عامري اثر حسن »باش
ساحت اول به واكاوي روساخت روايت بر اساس نظريه كنشگراي گرماس و در ساحت دوم به 

مختلف و كاركردهاي مختلف شخصيت  هاي جنبه .شود ميجايگاه و نقش واژگان تمثيل محور اشاره 
 هاي تمثيلموجود  هاي تحليل بر تكيهو در گام بعد با  شود ميدادهاي داستان معرفي و تحليل ي و رو

در بازشناسي و واكاوي اين نگرش . شوند ميواژگاني آب و آهو در سطح معنايي معرفي و تبيين 
  .شود ميزير مطرح  هاي پرسش
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چگونه » ها آدمو  ها نخل«و » باباي آهوي من باش« هاي رمانآن در  زيرساختروساخت روايت و 
  است؟
باباي آهوي « هاي رمانو زمان و مكان و اهداف در  پردازي شخصيت ازجملهمختلف روايت  هاي جنبه

چگونه تبيين  ذكرشده هاي رمانآب و آهو در  هاي تمثيلچگونه است؟ و » ها آدمو  ها نخل«و » من باش
  .شود مياوليه چنين معرفي  هاي فرضيه سؤالاتدر پاسخ به اين  ؟شود ميو تحليل 

واكاوي  و از منظر شناسايي شخصيت در روايت ذكرشده هاي رمانروساخت و زيرساخت روايت در 
روساخت  تبيينتمثيلي در زيرساخت قابل تبيين و تفسير است. نظريه كنشگراي گرماس در  هاي جنبه

باي با«در رمان . قابل توجيه است ذكرشده هاي رمانآب و آهو در  هاي تمثيلروايت و تفسير واژگاني 
دنيايي و مادي و سرانجام آن در سير روايت اتصال به  هاي زينتآهو تمثيلي از زيور و » آهوي من باش

آب در معناي تمثيلي در معناي گستردگي و » ها آدمو  ها نخل«است و در  و فداكاري حقيقت و گذشت
جاودانگي وسعت روح و پهناوري آن در معناي عمق رشادت و در تعبيري ديگر واگويي خاطرات 

  و فرهنگ است. ها ارزشدفاع يك ملت از 
  

 تحقيق پيشينة

اشاره  ذيل مواردتوان به ميگذشته و مرتبط با تحقيق پيش رو  هاي پژوهشگيري از در خصوص بهره
  كرد.

مثنوي بر  هاي تمثيلمعناي تمثيلي در مثنوي مولوي: معناشناسي شناختي «) در كتاب 1399رحيمي ( 
نظرية آميختگي مفهومي كه در كتاب ذهن ادبي مارك ترنر در تحليل  بر تكيه با »اساس نظريه ذهن

ذهن و زبان انسان، به نقش تعاملات جسماني با جهان خارج در  بامطالعةاست  شده كار گرفتهتمثيل به 
و . نويسنده بر اين باور است كه معناشناسي شناختي پردازد ميسازي و درك او از مفاهيم  فرايند مفهوم

عام  طور بهنظريات زيرمجموعة آن رويكردهايي كارآمد در تحليل فعاليت ذهني دخيل در آفرينش معنا 
تمثيل هاي برجستگي آن در  خاص هستند لذا در نحوة ايجاد معنا و جنبه طور بهو معناي تمثيلي 

اده از اين نظريه لذا نويسنده كوشيده است با استف .باشد مؤثرابزاري  تواند ميمثنوي نيز  هاي پردازي
را از منظر شناختي بررسي نموده و از رهگذر آن تأثير و قدرت نهفته در معناي  ساز تمثالفرايندهاي 

  را نشان دهد.معنوي تمثيلي در مثنوي 
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» ادبي و هنري هاي اصطلاحو  ها سبك، ها مكتب ي مجموعهتمثيل: از «) در كتاب 1398( مك كوئين،
هاي ادبي و هنري است به خاستگاه  ها و اصطلاح ها، سبك ترجمه حسن افشار كه از مجموعة مكتب
  پردازد هاي آن مي تمثيل، مباني نظري، تعريف، معنا و ويژگي

هاي يونس تمثيلي رمان عاشقانه هاي مؤلفهبررسي «) در مقاله 1397ديگران (و رند؛ حسيني كازروني وآ
هاي تمثيلي اين در سه لاية واژگاني، نحوي و بلاغي به دنبال جنبه» هي از جمشيد خانياندر شكم ما
اند و اذعان دارند معاني تمثيلي اين اثر در لاية نحوي آن است. اين پژوهش در فصلنامة اثر برآمده

  .تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر به چاپ رسيده است
سه  عنوان بهبه تحليل و بررسي خيال، تمثيل و تأويل » تأويلتمثيل، خيال و «كتاب ) در 1397اسپرهم (
. از منظر نويسنده خيال قادر است در صحراي برهوت پردازد ميدر نزد صوفيه  شناختي معرفترويكرد 

معنوي خيال خود را با استعانت از شگرد تمثيل رهاوردهاي  ؛ ومعنا، ذهن صوفي را به جولان درآورد
بازخواني تمثيلي و معناي خيالي نيازمند شگرد تأويل  اين نگرش با به عرصه ظهور و بروز برساند.

. اين اثر آورد درميخيال از جهان معنا آورده در جهان صورت به خوانش  هر آنچه. لذا تأويل شود مي
و خيال است. دانشگاه علامه طباطبايي  عيني از اين بينش در تعريف و كاركرد تمثيل هايي نمونه درواقع

  اين اثر را منتشر كرده است.
و دو تمثيل و مثل در دويست و نود  صدوبيست» تمثيل و مثل«) در كتاب 1397انجوي شيرازي (

وكيليان از دستياران  سيد احمدكرده است. ويرايش جديد اين كتاب نيز توسط  آوري جمعروايت را 
ها نيز  هاي مشابه در ديگر سرزمين اين چاپ به برخي از تمثيل انجوي صورت گرفته است. در

 اين است كه در شناسايي فرهنگ و افكار مشترك مردم ايران و جهان حائز اهميت است. شده اشاره
  كتاب توسط انتشارات سروش به چاپ رسيده است.

 در انتشاراترا » پشت پرده: تمثيل در داستان كوتاه معاصر ايران هاي داستان«) كتاب 1397آذرپناه (
كوتاه فارسي، به مطالعه  هاي داستاناز  هايي نمونه ي ارائهنيماژ به چاپ رسانده است. نويسنده با 

، همچنين پردازد ميتاريخچه و سير داستان كوتاه تمثيلي در ايران و معرفي انواع آن  ي جانبه همه
كوتاه  هاي داستانبر اين باور است كه در  نويسنده .سازد ميپنهان آن را نمايان  هاي بهجنو  ها ويژگي

؛ به گيرند ميبهره  غير تمثيلي هاي داستان پردازي روايت ي شيوهتمثيلي، نويسندگان معاصر از همان 
 غالباًاست، ليكن اوليه داستان  ي لايهبه دنبال بيان محتوايي ثانويه در زير  باوجودآنكهعبارتي نويسنده 

و تصويري عيني از ماجراها،  كند نمي، باورپذيري رويدادها را فراموش تر دقيقيا » بازآفريني واقعيت«
  .دهد ميو حوادث ارائه  ها شخصيت
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در مجله علمي و » الاسرار مخزنآب در  هاي و تمثيلنماد «اي با عنوان مقاله ) در1395پاكدل و توكلي (
هاي مختلف شماره بيست و هفتم جنبه زبان و ادب فارسي، به سال و غنائيمي پژوهشي تحقيقات تعلي

اند؛ در اين پژوهش آب تمثيلي از آبرو؛ آسمان؛ شراب و هستي كاركرد تمثيل آب را بررسي كرده
  است.

قرار  موردبررسيرا » نامه مرزبانتمثيل نمادين در  هاي جنبه«مقالة ديگري  ) در1394ميراب (پاكدل و 
نامه تمثيلي از طبقات اجتماعي مردم هستند. اين پژوهش . در اين پژوهش حيوانات در مرزباناند داده

  زبان و ادب فارسي به چاپ رسيده است. و غنائيدر مجله تحقيقات تعليمي 
هاي جنبه» تحليل شناختي تصوير آهو در ديوان شمس«اي با عنوان ) در مقاله1394( كريمي معاشري،
الطير عطار است. اين است. آهو در اين مقاله همان هدهد و راهبر در منطق شده بررسيو معنايي آه

  مقاله در مجلة علمي پژوهشي گوهر گويا به چاپ رسيده است.
هاي عرفاني كاربست جنبه» اورنگ هفتتمثيل حيوانات در «اي با عنوان ) در مقاله1391پور (افراسياب

است؛ در اين مقاله كه در مجلة ادب و  قرارگرفتهمي مورد واكاوي جا اورنگ هفتتمثيل حيوانات در 
عرفان به چاپ رسيده است جايگاه پرندگاني چون زاغ و خروس و حيواناتي چون روباه و آهو و... 

است كه آهو تمثيلي از رمندگي و  بر آندر اين نظر  كنندگان تحقيقاست. برآيند  قرارگرفته موردبررسي
  ت و در عرفان تمثيلي از اهل االله و اهل معرفت.دلربايي و تعلق اس

است كه اين پژوهش با تحليل ساختار روايت  تأكيدمورد  جهت ازآنمقاله پيش رو وري در آجنبه نو
و  هست بر اساس زيرساخت روايت سطح معنايي كننده منعكستمثيلي روايت پي برده و  هاي جنبهبه 

مورد  دفاع مقدس)رمان ( عنوان به ها آدمو  ها نخلباباي آهوي من باش و  هاي رماناز سوي ديگر 
اينكه  علاوه بر آن است؛ نشده انجامتحليلي دقيق از اين دو روايت  ازاين پيشكه  قرارگرفتهتحليل 

است  قرارگرفته مورداستفاده شده اشاره هاي تحليلدر بيان  گاه علمي دقيق و مدونيمباني نظري و تكيه
 بهره برده است.روايت  »زيرساخت«و  »روساخت« ساختار نمايانگر عنوان بهنظريه كنشگراي گرماس و 
كاربردي در زمينه واكاوي  اولين تحقيق ؛گذشته پژوهشي هايوختهاندمندي از پژوهش با بهرهاين  لذا

  .باشد مي ذكرشده هاي رماندر  نظريه كنشگراي گرماس بر تكيهواژگاني با  معناي تمثيلي
  

  هدف كلي
در واكاوي تمثيل واژگاني آب و  رمانتحليل و بررسي ساختار روايت و تبيين روساخت و زيرساخت  

  آهو؟
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  اهداف جزئي
  .ها آدمو  ها نخلباباي آهوي من باش و  هاي رمانتحليل و بررسي ساختار روساخت 

و رسيدن به سطح معنايي  ها آدمو  ها نخلباباي آهوي من باش و  هاي رمانتحليل و بررسي زيرساخت 
  روايت.

باباي  هاي روايتواژگاني آب و آهو در  هاي تمثيلتحليل و بررسي سطح معنايي روايت و بازتاب 
  .ها آدمو  ها نخلآهوي من باش و 

 
  روش تحقيق

ل است. سطح روايي اين پژوهش كه مشتم شده و تنظيمتهيه  توصيفي و تحليلي اين پژوهش به روش
ها و نظرات انديشمنداني چون پراپ شهاز اندي ،ساختارگرايي است مباحث نظري و مبتني بر نظريةبر 

اس بهره برده است. در اين بخش عناصر ساختاري روايت اعم گراي گرمكنش نظرية ويژه به ،و سوسور
قرار يرنگ مورد تحليل و بررسي و پ اهداف زمان و مكان، گيري شكلهاي روايت و روند شخصيت زا

هاي هايي از تحليلو تشريح مصاديق آن نمونه هاي تمثيليو در سطح معنايي با واكاوي جنبهگيرد مي
  .شودميبه مخاطب ارائه  ها)و آدم ها نخلاباي آهوي من باش و ب( شده معرفيدروني و محتوايي آثار 

  
  مباني نظري و تعاريف .2

هاي مادي  سازد؛ بنابراين ساختارها، هستي تفكر و ذهن آدمي براي هر چيزي يك ساختار جديد مي
هاي مادي را سازمان بدهيم و  كنيم تا هستي استفاده مي ها آنهايي ادراكي هستند كه از  نيستند؛ شبكه

سطحي كه افراد هاي ساختارگرايي به پديده« گويد ساختارگرايي مي دربارةبفهميم. توماس اشميتس 
هاي بنياديني را كه به وجود  پردازد؛ بلكه ساختار حاضر در داخل يك نظام از آن آگاهي دارند نمي

» دهد قرار مي موردمطالعهها هستند و افراد داخل در اين نظام از آن آگاهي ندارند؛  آورندة اين پديده
  ).51:1389 ،اشميتس(

هاي روايي متون ادبي تأكيد  ساختارگرايانه به ادبيات، بر جنبهبه هنگام بحث در مورد رويكردهاي 
كار دارد. سخن اسكولز نيز بر اين مدعا استوار با روايت سرو عمدتاًد ساختارگرا خواهد شد زيرا نق

 ،اسكولز( »ايماز ساختارگرايي گرفته اختيارداريمتمام بوطيقاي روايت را كه اكنون در  تقريباً«است كه 
321:1379.(  
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هايي  شناسي همان نظامكند نشانه آورد و عنوان مي شناسي را در كنار ساختارگرايي ميايگلتون نشانه
هايي از  شناسي را شامل نشانهدايرة نشانه را نشانه ناميد. او ها آنتوان  است كه در مفهوم متعارف مي

 واژة«گويد:  ها مي ، لذا دربارة نشانهداند هاي راهنمايي و رانندگي و... مي قبيل آواي پرندگان، چراغ
هاست و  شناسي به معناي مطالعة منظم نشانهميزد. نشانهآشناسي در هم مينشانه ساختارگرايي با واژة

  ).124:1369،ايگلتون(»دهند انجام مي واقع بهاين كاري است كه ساختارگرايان ادبي 
هاي ديگر سرايت  به نظام استاصلي خود كه بررسي مفاهيم ذهني  از حوزة كم ساختارگرايي كم

رمان كه به  قدم گذاشتن ساختارگرايي به حوزة ازجملهمتدولوژي كاربردي؛  نوعي روش و« كند مي
  ).94:1380(شميسا، »دمانجامي گيري ساخت روايت  شكل
لذا  »كندهايي را بيان مييا رويداداز كلام است كه رويداد روايت نوعي «كند عنوان مينياز بي االله فتح

       ،خاطرات اين تعريف روايت شامل: بر اساس رو ازاينبناي ساخت روايت است. حادثه زير
آن داستان كوتاه و داستان بلند و رمان و... را نيز از انواع  توانكه مي شودها و... مينامهزندگي
هاي قصه تري از داستان را كه شاملهاي قديميحتي شكل ترتيب اين به )108:1387،نياز بي(.»برشمرد

  هاست را نوعي روايت دانست. پريان و اسطوره
كند. او در تحليلي  آشكار مي روشني بهو ساختار را  شناسي نشانهبابك احمدي رابطه روايت و 

گزارش، از  هرگونهروايت،  هر شكل«گويد:  و ساختار ادبي مي شناسي نشانهاي ميان  مقايسه
شناخت ساختار روايي داستان  رو ازاينداستاني استوارند. هاي  هاي اخلاقي تا رمان بر گزارش حكايت
شناسي اي از نشانه توان روايت شناسي را شاخه مي لذا ؛ها در پژوهش ادبي استنكته ترين مهميكي از 

  ).178:1380ي،احمد(...»باز يابد  متن ها را در كوشد تا ساختار و مناسبات دروني نشانه دانست كه مي
منتقدان  موردنظرپردازد كه  هاي متفاوتي از روايت مي هاي روايت به تحليل در نظريه مارتين والاس

دگرگوني در جهان بيروني  روايت؛ واقعيت و تخيل است. هر دهندة شكلنيروي  او ازنظر نوگرا است
 در« .انجامدگيري موضوع مين دگرگوني به شكلاي درنهايتد و انجام به دگرگوني درجهان دروني مي

تحليل خيالي و  درنتيجهبا حضور پررنگ شخصيت و هر روايت رويدادهايي واقعي در كار است كه 
  ).156:1382،والاس(»شود ... ، داستاني بازگو ميهارويداد يا نمود ذهني آن

طرحوارة روايي كنش، شخصيت را در قالبي  ارائهشناسانة پروپ و با گرماس با اتكا به تحليل شكل
دهد. او، هفت دسته شخصيت پروپ را در سه دسته دوتايي جديد در معرض تحليل و بررسي قرار مي

گرماس در كتاب ساختار معنايي، با درك «هاي دوگانة معناشناسي جاي داد. بر اساس تقابل كنشگر
م كنشگر، به مختصر كردن كار او بپردازد. با توجه تر از طرح پروپ، توانست با استفاده از مفهوعملي
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هاي عمل گوناگون توان حوزهو دشمن مي دهنده ياريبه شش كنشگر ذهن و عين، فرستنده و گيرنده، 
  ).144: 1386ايگلتون، ( .»پروپ را استنتاج كرد

ها صيتت خود شخكه به ماهياين جاي بهشود كه او با نگاهي دقيق به الگوي گرماس مشخص مي
نك. كيخاي فرزانه، حوريه و ( دهد.قرار مي موردبررسيها را  مناسبات شخصيت بپردازد، ارتباط و

» مادر«منصوري و  پور حسن» ياس عطر گل« هاي رماندر  رؤياواكاوي تمثيل ) «1398ديگران، (
مجله تحقيقات تمثيلي در ادب فارسي؛ دوره ». نظريه كنشگراي گرماس بر تكيهبا  اي درهمحمود گلاب 

  .»45-21، صص 41، شماره 11
اي در داستان رخ گيرد. حادثهشش نقش يادشده، كاركرد و وظيفة همه اشخاص داستان را در بر مي 

مقابله با بحران، افتد كه براي زند، شخصي (فرستنده) به فكر ميدهد و تعادل زندگي را بر هم ميمي
ي آگاه است. فردي (كنشگر اصلي) را براي رويارويي با آن بفرستد كه خود نيز از ارزش آن تا حدود

رقيب) ساير دشمني (شتابد و در حين انجام مأموريت با ياري (ياريگر) يا كنشگر به مأموريت مي
 براثرو  گردد بازمييابد و مياسته خود و فرستنده (هدف) دست شود. كنشگر به خومواجه مي ها انسان

ها الگوي كنشگر، نمايندة همه نقشكند. در د و يا ديگران (گيرنده) ايجاد ميپيروزي، نفعي را براي خو
  تواند مفهوم يا شيء باشد.نيست و مي شخصيتهدف كه لزوماً  نقش غيراز بههستند.  ها شخصيت

  
  گيرنده                )،مفعولابژه (هدف                         فرستنده 

  
  طرف مخالف                       سوژه (فاعل)                  طرف موافق 

  
  تمثيل

در ادبيات «و ، تشبيه كردن و نگاشتنِ پيكر و نمودنِ صورت چيزي است مثل آوردنبه معناي » تمثيل«
براي تأييد گفته و نوشتة خود  مثال آوردن عنوان بهفارسي و عربي، داستان، حديث، شعر و مانند آن را 

، 1382. (انوري، »برند. يا اينكه حكايتي را براي اثبات هدفي گفتن است يا اثبات درستي آن به كار مي
مراد از مثَل چيزي باشد كه  كه وقتي«است » مثل آوردن«به معناي  ديگر تمثيلدر تعريفي  ).661: 1ج 

تمثيل در لغت «). 83: 1376(تقوي، » كنند تا همانندي آن را با چيزي ديگر نشان دهند به آن استناد مي
(كاشفي، ...» صورت مثال است و در اصطلاح، ايراد معني مقصود است به طريق مثل و  بازنمودن

غير بايد امري را كه  صوير حسي است كه ميكوب نيز بر اين است كه تمثيل ت نظر زرين .)105: 1369
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اين  جزء جزءشك نيست كه « .نمايد ادراك قابلاست براي مخاطب به امر حسي نزديك و  حسي
كند. فقط كل آن است كه از مجموع امر منظور  تصوير هرگز يك جزء از امرغيرمحسوس را عرضه نمي

است به كساني كه تصور امر مجرد  چون اين تصوير حسي هرحال بهكند.  تصويري كلي القاء مي
 نگاهرا تمثيل نمايش آن محسوب است در  آنچهكند تا  نمايد كمك مي مشكل مي ها آنبراي  انتزاعي

  .)251: 1393كوب،  (زرين».خويش ترسيم كنند
 اي معنايي هاي متني، مخاطب را به دخالت در آفرينش لايه هاي تمثيلي، به دليل برخي ويژگي داستان

ترين عامل براي ايجاد  همين ويژگي تفسيرپذيري، مهم«دارند. هاي زباني وامي برآمده از نشانه
گفتمان و بافت  درگروهاي تمثيلي است. معناي حاصل از اين شيوه بيش از همه  چندمعنايي در داستان

  )157: 1396. (كشاني، »سازند دوم را مي با ظاهر متن، لاية درحركتكه  اي هستند معنايي
كند از  تلاش مي بلكهبه تحليل روايي تمثيلي بپردازد  ،اين مقاله قصد ندارد تا با تعريفي جامع از تمثيل
تري از يك  ي عميقيمعنا به سطحتا  بردهبهره  است؛عناصر واژگاني كه مصاديق تمثيل در ادبيات 

  .دست يابد روايت
تمثيل روايتي است به شعر يا نثر كه مفهوم واقعي آن از طريق برگردان اشخاص و با اين نگرش 

نويسنده، يا شاعر  كه طوري به« آيد. در ظاهر دارند، به دست مي غير ازآنچههايي  حوادث به صورت
كند كه بتواند مقصد خود را  انتخاب مي اي گونه بههاي حوادث را  هاي داستاني و صحنه شخصيت

درواقع تمثيل داستاني يا اليگوري در  .)84: 1377، مير صادقي.(»يق به خواننده القا كندطور دق به
لاية اول همان «معنايي تشكيل يافته است.  دولايةاست كه از  اي يافته گسترشاصطلاح ادبي روايت 

شود و لاية دوم آن، معناي ثانوي است  صورت و شكل داستان است كه شامل اشخاص و حوادث مي
روايتي كه در لاية  .)285: 1385(فتوحي، »كند نويسنده در آن نمود پيدا ميكه انديشة پنهان شاعر و 

عناي اصلي در لاية دوم شود، همان معنايي نيست كه راوي قصد دارد القاء كند؛ بلكه م اول ظاهر مي
داستان اصلي و حقيقي در لاية دوم نهفته است و ارزش تمثيل «توان گفت كه  مي رو ازاينپنهان است؛ 

: 1385. (دستغيب، »خواهد در همين لايه است و كشف معناي پنهان در اين لايه زيركي و خبرگي مي
65(.  

انگاري. منظور از دولايگي اين  دولايگي و انسانمنحصر كرد: ويژگي در دو  توانمي را لتمثي رو ازاين
است كه تمثيل، حكايت، داستان يا روايتي است كه معناي ثانوي دارد و معناي آن در صورت قصه 
نيست بلكه در لاية دروني آن نهفته است. لاية بيروني شامل روساخت، صورت داستاني و اشخاص و 

يا معناي پنهان و نكتة اخلاقي يا هدف داستان است. عناصر آن است و لاية دروني شامل زيرساخت 
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اي است از تصويرها، اشخاص و اشيا و اعمال كه در قالب روايت بيان  لاية روساخت مجموعه«
» وضعيت«دهند. روساخت روايت، گوياي يك  منظم معناي پنهان را شكل مي صورت بهشود كه  مي

لاقي يا انديشة فلسفي يا يك تجربة عرفاني را در است كه در زيرساخت آن نهفته است و يك پيام اخ
 .)259: همان(فتوحي، »خود دارد

عبارت است از ارائه دادن يك موضوع تحت صورت موضوع ديگر. اين اصطلاح  تمثيل از اين منظر
نه از طريق بيان  ،بيان يك عقيده يا يك موضوع«يك طرز و شيوة ادبي عبارت است از  عنوان به

داستان به كلّي پنهان  روايت پيام در گر اينا .يك حكايت ساختگي هيئتمستقيم، بلكه در لباس و 
. »ناميم و كشف آن احتياج به فعاليت انديشه و تفسير داستان داشته باشد، آن را تمثيل رمزي ميشود 

  )119و  116، 1367، پور نامداريان(
را در دو مقوله  اين پژوهشتوان مباحث مي شده ارائهاين حوزه و تعاريف  در محققيننظر  بر تكيهبا 

و تبيين ساختار  تنها به معرفي سطح روايي. در سطح معناييو  سطح روايي: تحليل و بررسي كرد
 واكاوي و تمثيلي آن را و مفاهيمرويكرد معنايي  يمكن در سطح معنايي تلاش مي و پردازيم ميروايت 

تر از  تحليلي جامع تنها نه دست ازاين، تفاوت رويكرد اين مقاله با شگرد محققان كنيم ميمشخص 
داستان  سطح رواييهاي مختلف  تر با معرفي جنبه بررسي شخصيت بلكه دستيابي به ساختاري عميق

علاوه بر آن در سطح معنايي زيرساخت روايت را معرفي  ؛اعم از اهداف، فرستنده، گيرنده، است
شناسي به مخاطب  از طريق نشانه موجود در روايت را يتمثيلمفاهيم با استفاده از آن بتوان  تا يمكن مي

  .يممعرفي كن
لذا  ؛شود در داستان حول محور واژگان نمايان مي ذكرشدههاي  اين است كه تمثيل تر مهمموضوع 
  .ها اهميت بيشتري دارد معاني تمثيلي در اين روايت تحليلهاي واژگاني در  مثيلها و تنمودمعرفي 

  
  تمثيل آب

هاي ديني و فلسفي جايگاهي استوار  بيني و انديشه عنصري ارزشمند در جهان عنوان بهآب همواره 
در دين اسلام همچون عنصري آغازين در آفرينش جهان  ويژه بهداشته است و در اديان بزرگ آسماني 

هاي طبيعي و  ها شناسانيده شده است. آب اصل صورت ناپاكي و شويندة بخش زندگيهستي، موهبتي 
 است و روح آب از هواست. آب در همةهوا اصل زندگي جهان طبيعي است. صورت هوا از آب 

 ةزندگي دانسته شده است. آب مجراي حيات هم ي هستي و تجليات ظاهري آن، سرچشمةها گونه
و جعلنْا منَ المْاء كلَُّ شَي ء حيٍّ: و «طور فرموده كه:  پروردگار عالم اين كه چنان ،قرارگرفتهعالم وجود 
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فرمايد: تمامي عرش  . خداوند سبحان در قرآن كريم مي)30انبيا:»(هر موجود زنده اي را از آب آفريديم.
  )7هود:»(و كانَ عرْشُه علَى المْاء« جان آب) است.(روي آب 

نامه (آب جوهرگشاي) به  پديد آمده از گوهر يا به تعبير نظامي در اقبالدر معناي  آب در دانشنامه« 
 بر بالاسفلي (= زميني) نيمه علوي  شود: نيمة علوي (= آسماني) و نيمة قسيم ميت دونيمهدوبخش يا 

پذير است و قابليت حركت دارد كه آسمان به  تر است و جنبش رود و به قول نظامي همانند مشك مي
ها همانند كافور خشك است و به سبب  رود و بنا به گفته نيمه سفلي كه به پايين مي و آيد جود ميو

  )13: 1384ايران،  (دانشنامة». آيد زمين به وجود مي است و قابليت سكون دارد كه آرام گيرخشكي 
كه به كمك الاسرار آب بيشتر به معناي معرفت و فيض است. فيض الهي و مدد غيبي خداوند  در مخزن

است كه از خاك نفس تولد شده و از  ظر عارفان در مورد عناصر اربعه اينشتابد. ن عارف و سالك مي
تدبير شناسندگان،  چشمةديگر آب  ؛ وو از آتش روح پيدا شده است آب قلت به وجود آمده از باد سر

در ادبيات عرفاني  .ستتدبير پايه و منشأ انديشه و معرفت ا عني منبع عقل و حكمت؛ كه اين چشمةي
جوشد و صفاي  اي است كه از درون انسان مي منظور و مقصودش چشمه رفته آبهرگاه سخن از 

  شود. را موجب ميضمير و تطهير سرشت آدميت 
دنيا:  چشمة و آبرو در معناي آب توان به مصاديق زير اشاره كرد:از ديگر مفاهيم و معاني آب مي 

  .نماد هستي و وجود آب ؛آب نماد دنيا گريزي و سراب
  

  تمثيل آهو
اي مركب در زبان فارسي ميانه  واژه ،معني عيب . نخست بهدارد دو معنيآهو  در زبان فارسي، واژة

به معني نيكي و خوبي است. اين واژه در آثار خاقاني، عطار و » هو«ساز و  پيشوند منفي» آ«است: 
خوانده » آسو«همان آهوي جانور است كه در زبان ايراني ميانه معني، است. دومين  كاررفته بهگرگاني 

در اوستا و » اسود«در عربي غزال است كه از » آهو«شده است و به معني دونده سريع است.  مي
ها نماد رمندگي و دوندگي و  . در فرهنگاستو به معناي تند و چست و تيز  شده گرفته سانسكريت

  ، قرباني، پاكي، زيبايي و حتي معشوق است.گناهي گاهي نجابت، مظلوميت، بي
است.  موردنظريعني تصوير زباني آهو «كاربرد ديگر آهو، معنايي است كه در زبان قاموسي دارد؛ 

 و قاموسي كاربرد رهگذر از كه است تصويري همان – مجازي تصوير برخلاف –تصوير زباني 
  ).48: 1385(فتوحي،  ».شود مي حاصل ذهن در زبان واژگان حقيقي
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ترين تصويرهايي است كه در آثار اسلاف مولوي آمده است و بيشترين مضمون  آهو يكي از كهن
هاي بيش از ديگر آثار، از آهو و خوشهويس و رامين  غنائياست. اثر » آهو و مشك«آن  شده شناخته

  مثنوي يكي از پربسامدترين كلمات است. اين واژه در .تصويري آن بهره گرفته است
اي است. اين تصوير، تصوير همان  هاي مولوي قلمرو گسترده در غزل» آهو«قلمرو معنايي تصوير 

هايي چون نافه و مشك و تتار ختم شود بلكه در پسِ اين استعاره،  آهوي سنت ادبي نيست كه به واژه
  .نهفته است هاي جديد عرفاني هاي معنايي عميق و ساحت لايه

» شير«د كرده است و آن را همراه با واژة آهو به معناي عيب و زشتي، ايهام تناسب ايجا مولوي با واژة
  آهوي جانور نيز در ذهن تداعي شود: است تا واژة كاربرده به

  كي شير را همدم شوي تا در تو آهويي بود      ره رو مگو اين چون بود زيرا ز چون بيرون بود
  )2/5767: 1363(مولوي. 

  است) كاررفته به(آهو در اين بيت مصداق عيب و زشتي 
  تاب پنجة شير  را چه  آهويي          ام ز عمر ناشده سير آهويي

  )43: 1385(جامي،                     
  ).داند مي(در اين بيت جامي آهو را مصداق اهل معرفت 

  جامي، آهو را بيشتر نماد زيبايي گرفته است:ديگر درجايي
  شكار   شد   غيبش شكارستان  از        يك پسر چون آهوي چين مشكبار

  )328(همان:                                 
  : گردد مياين مقاله ارائه  در مورداستفادهدر ذيل الگوي تحليل 

  
  
  ها آدمو  ها نخلروايت اول: ساختار شناسي): روايت (سطح روايي  .3

سليماني كه توسط انتشارات مركز اسناد و تحقيقات دفاع  االله نعمترماني است از  ها آدمو  ها نخل
از دانشگاه فردوسي  1366ديپلم گرفت و در سال  1357اين نويسنده در سال  است. شده انجاممقدس 

مشهد در رشته الهيات و معارف اسلامي ليسانس گرفت و سه سال بعد در رشته علوم قرآني و حديث 
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داستان بلند عشق و  كارشناسي ارشد در دانشگاه تربيت مدرس به ادامه تحصيل پرداخت.در مقطع 
  است. در حوزه دفاع مقدس نفرت از آثار ديگر اين نويسنده

  
  خلاصه روايت

و درصدد  اند شده بزرگهم  پاي بهپسرعمويي هستند كه از بچگي پا -دختر عمو »هانيه«و  »سمير«
پدر   ،»زارخدر«اي است براي مخالفت  بعد از انقلاب وارد سپاه شده و اين بهانه »سمير« ازدواج هستند؛

 »خلق عرب«از  »فاضل«هاي فرزندش گفته تأثيرپدر هانيه تحت  »زار خدر«هانيه با ازدواج آن دو. 
پدر  »عبدااللهزار« .با ازدواج آن دو مخالفت كند »خدرزار«دليلي است كه  ترين مهمكند؛ اين حمايت مي

گويد. اولين خبر ناگوار براي را وداع مي دنياآوري خرما دار جمع در حال خراش دلاي سمير در سانحه
 شود ورود؛ بمب توسط سمير خنثي ميشهرباني مي به است؛ »شهرباني«گذاري در كنار بمب »سمير«

-در بمب »عربخلق «همكاري او با  به دليل »هانيه«برادر  »فاضل«شود با دستگيري زمان مياين هم

سپاه آبادان  فرمانده» رسول حاج« شود؛هاي اخير در آبادان، سمير به سپاه منطقه فراخوانده ميگذاري
-دوستانش به خرمشهر مي اتفاق بهر دهد. سميهجوم ارتش عراق به خرمشهر را مي اي خبردر جلسه

كنند. وهاي عراقي جلوگيري مياز پيشروي نير و مها تعدادي تانك را منهدروند و در اولين درگيري
فرداي آن روز سمير به آبادان  رسد.تيراندازها به شهادت مياصابت گلولة تك براثردوستش  »رحيم«

هاي عراقي به اطراف منزل سمير برخورد ، خمپارهكردن با خانواده وبش خوشدر حال  گردد.برمي
اعزام به بيمارستان  برخورد تركش به سرش در حال براثر ،سميرخواهر  »مهين«همسر  »قاسم«؛ كند مي

آبادان به اميديه ببرد و براي خود و عمويش را از  گيرد خانوادةرسد. سمير تصميم ميبه شهادت مي
برند اما همه در سوگ قاسم به سر مي يابند.اي اسكان ميدر مدرسه ها آن. محل امني را اختيار كند ها آن
در آبادان به كمك او  و شده است ور شعلهگيرد به آبادان برگردد؛ زيرا آتش جنگ يم ميتصم »سمير«

اي با ازدواج سمير و نامهدر وكالتاز مخالفت خود كوتاه آمده و » زارخدر«بيشتر نياز دارند. در اين اثنا 
مقاومت و ديگري  گردند تا يكي در خط مقدم ميبه آبادان بر »هانيه«و  »سمير« كند.موافقت ميهانيه 

جنگد و شاهد شهادت  دوستانش مي پاي بهپا  »سمير« در بيمارستان، زندگي جنگي خود را شروع كنند.
 »سمير« .نيروهاي مدافع وارد خرمشهر شده است عنوان به. اين براي بار سوم است كه او هاست آن

اين  شود.كند بستري ميميمارستاني كه هانيه در آن خدمت خورد و براي اولين بار در بيتركش مي
ه هوش آمده و زماني كه ب يابد.ن خودش را در دستان گرم هانيه مياولين باري است كه سمير دستا

 جمهور رئيسشهر با ديدن فع خرماهاي مداز بسيجي »مجتبي« فهمد در بيمارستان آبادان است.مي كم كم
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جمهور به ي بيشتر، رئيساتفاق ناگوار و درگيرقبل از بروز هرگونه  شود.درگير مي) با او صدر(بني
تر به عقب هرچه زود را او شود،كند؛ انفجار يك خمپاره باعث ميسمت منطقة درگيري حركت مي

-از فرماندهي كل قوا عزل مي »صدربني« يابد.آبادان به كليساي شهر انتقال مي برگردانند. مقر سپاه در

مضاعف نيروهاي عراقي  اي باروحيهرتش و تيپ دلاور قوچان ماندوهاي انيروهاي مدافع و ك و شود
شكسته شده و دشمن  تقريباًحالا ديگر حصر خرمشهر  .رانندماهشهر عقب مي ريزهاي خاكتا پشت  را

-است و نيروهاي ايراني در شبيخون شده ديدهتدارك  »المبينفتح«عمليات  نشيني است.در حال عقب

به علت بيماري تيفوئيد در بيمارستان در كنار محبوب  »سمير« .اند كردههاي شبانه چشم دشمن را كور 
از  . بعدگيردام گذاشته بود؛ چند روزي آرام مين »زيباي جنگ چهرة«كه سمير او را  »هانيه«دلربايش 

 »رضا« دهد. حالا از بين دوستانش فقط،بعثي نبرد را ادامه مي با نيروهاي قطارانش همترخيص در كنار 
 اند.نكرده اش را پيدابه شهادت رسيده اما جنازه »حميد«شود كه مي خبردار اند.باقي مانده »حميد« و
-بود؛ نشاني ديده خوابك سوخته در ها در كنار تانكه قبل از اين، جنازة سعيد را در زير ماسه »سمير«

  ...كنند دهد تا جنازة حميد را پيدا اش را مي
كند پاسداران خدمت مي سپاه او كه در است. »سمير«شخصيت اصلي روايت  شخصيت اصلي رمان:

  گذار داستان است.هاي مهم وتاثيرآغازگر اغلب كنش
 هانيه. پدر خدر؛زار .مادر هانيه عمو زينب؛زن سمير. دخترعموي ؛هانيه فرعي رمان: هاي شخصيت

 سمير. خواهر مهين؛ دايي پناه. زنپدر عبداالله؛زار سمير. دايي دايي پناه؛ هانيه. برادر فاضل؛
 زن نسرين؛ رسيد.سال مي 10به  ها آنسمير كه سابقة دوستي  دوست محمود؛ سمير. پدر عبدالزهرا؛زار

 شوهر خواهر قاسم؛ سپاه آبادان. فرمانده ؛حاج رسول سمير در آبادان. رزمان هم حميد و رضا؛. محمود
 .و خرمشهرسمير در دفاع از آبادان  رزمان هم و رضا؛ محمد صالح، عمليات. فرمانده حسن؛ سمير.

تكاوران مدافع  فرمانده رضايي؛ سرهنگ ذوالفقاري. سمير در منطقة رزمان هم رسول و محمد؛
سمير (او در  رزمهم رحيم؛ باني دشمن.سمير در عمليات انهدام محل ديده رزم هم ناصر؛ خرمشهر.

سمير در عمليات نفوذ به  رزمان هم منصور و سعيد؛ است).ها با دشمن در كنار سمير اغلب درگيري
مرجان؛ همسر تورج. يونس و  سمير. رزمهم تورج؛ بيمارستان. نگهبان االله؛سيف داخل خرمشهر.

 صدر؛بني ذوالفقاري. ارتش در منطقة فرمانده سرهنگ شكري؛ سمير در منطقه مارد. رزمان هم مرزوق؛
  خرمشهر و آبادان. ارتش در منطقة فرماندهي سرهنگ نوروزي؛ .جمهور و فرماندهي وقت جنگرئيس
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  ارزشي  ء شيكنشگر اصلي / 
هاي مدافع خرمشهر و ز ابتداي سير روايت در كنار نيرواو ا است. »سمير«رمان كنشگر اصلي در اين 

- روايت حول محور اين شخصيت شكل ميهاي اغلب داستان كند.آبادان با نيروهاي مهاجم نبرد مي

گيري خرمشهر و آبادان از بازپس«يابي و تحقق آن است هدف كلي كه سمير در جهت دستگيرد. 
. در اين مسير او به دنبال اهداف فرعي ديگري نيز هست. ازدواج با هانيه »نيروهاي مهاجم عراقي است

 گذارترينتأثير ترين وهماست. هدف ديگري كه از م ذكر قابل »هدف فرعي« عنوان بهنيز  دخترعمويش
هدف ؛ شودمنجر به شهادت او مي درنهايتكه باني دشمن است است؛ انهدام ديده »سمير«اهداف 

است  »گيري اين دو شهر از مهاجمين عراقيو بازپس فاع از خرمشهر و آباداند«اصلي در اين روايت 
  فرعي هستند. اهداف» ذوالفقاري باني دشمن در منطقةانهدام محل ديده«و»ازدواج با هانيه«و 
  

  محور انتقال: فرستنده/ گيرنده
هدفش گام  سوي به ،ترين شرايط جنگي، بيماري و خستگي مفرطدارد در سختواميرا  »سمير«آنچه 

در ديگر  فرستنده عنوان بهاست. حتي اين عامل  »وطنشو عشق وافر او به خاك و  دوستي وطن«بردارد 
باني دشمن عامل است كه جهت انهدام محل ديدههمين  بر تكيهخورد. او با اهداف او نيز به چشم مي

؛ كه است »به هانيه عشق سمير قه وعلا«عامل اصلي تلاش سمير در وصال به هانيه  اما كند؛اقدام مي
اصلي مربوط  لذا فرستندة توان به آن اشاره كرد.عي اول ميفر بوط به هدففرستندة اصلي مر عنوان به

 فرستندة و است» و عشق وافر سمير به خاك و وطن دوستي وطن»«فرعي دوم به هدف اصلي و هدف 
ملت ايران و «در اين روايت  .»سمير به هانيه است عشق و علاقة«اصلي مربوط به هدف فرعي اول 

 دوم هستندع مربوط به هدف اصلي و هدف فرعي گيرنده يا ذينف »سمير در خرمشهر و آبادان وطنان هم
هستند كه از دستيابي  »ها آن سمير و هانيه و خانوادة«هاي اصلي مربوط به هدف فرعي اول ذينفع و

  .برند ميسمير به آن سود 
  

  محور قدرت: بازدارنده و ياور
 »و ايثـارگران مـدافع از خرمشـهر و آبـادان     رزمـان  هم«و هدف فرعي دوم  گران او در هدف اصليييار

امـا   ؛هستند )پناه دايي ،خواهر سمير(مادر و  »سمير خانوادة«ول هستند و ياريگران او در هدف فرعي ا
 اصـلي مربـوط بـه هـدف اصـلي،      بازدارنـدة  از: انـد  عبـارت بازدارندگان سمير در دستيابي به اهـداف  

صـدر  بنـي «فرعي مربوط به هدف اصلي  و بازدارندة »مهاجمان و دشمنان متجاوز به خرمشهر و آبادان«
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 تجهيزات و امكانات نظاميكه به نيروهاي بسيجي مدافع  »كل قواي وقت است و فرمانده جمهور رئيس
اصـلي   امـا بازدارنـدة  ؛ نظر استبازدارندة فرعي مربوط به هدف اصلي مد عنوان بهاو  رو ازاين دهد.نمي

  كنند.مخالف مي ها آناست كه با ازدواج  »زار خدر پدر و فاضل برادرهانيه«نسبت به هدف فرعي اول 
  

  اباي آهوي من باش(حسن بني عامري)روايت دوم: ب
 آغاز كـرد.  1374كه فعاليت خود را از سال  شيراز) نويسنده ايراني است 1346(زاده  بني عامريحسن 
هـا بهشـت را    گنجشـك  - 1376اينجا مجنون است به گوشـم.  - 1374و داستان بلند او شامل  ها رمان
آهسـته وحشـي    - 1384نفس نكش بخند بگو سـلام.  - 1383باباي آهوي من باش. - 1380فهمند. مي
دلقـك بـه دلقـك     - 1379 شـامل:  ها داستاندهند و مجموعه  ها بوي پرتقال مي فرشته - 1386.شوم مي
  .باشند ميلالايي ليلي  - 1380خندد. نمي

  
  خلاصه روايت

ژين (زندگي) آهوي زيبايي است كه اآورد  دايي فضلي ـ دايي حمود ـ آهويي براي حمود هديه مي
اما حالا در كردستان جنگ و ؛ بود بسته دلدايي فضلي پس از مرگ همسرش در كردستان به او 

اي ابوعبود  عشيره رده است. ورود اين آهو در خانوادةدرگيري است و دايي او را براي حمود آو
كند تا شايد پدر از  ) پيشكش عبود ميابوعبود (پدرش فرمان بهحمود آهو را  آفريند. زندگي جديدي مي

متنفر بود و طبق سنت عشيره فقط پسر بزرگ از زن  ها آنابوعبود در ظاهر از  زيرا او راضي شود؛
به  خرما چينيحمود و سعود (پسر ابوعبود از زن سومش) در  كه ايناولش را دوست داشت. گذشته از 

 ويلچر نشين نشين خانهو كمرش شكسته بود و حالا  كمك پدر نيامده بودند و ابوعبود از نخل افتاده
با  »قادر«عبود به نام دايي  شده و از اين دليل محكمي براي نارضايتي پدر از حمود و سعود بود.

هستند و  ها آنزبان ها هم ر اين باور بود كه عراقيو سروسري داشت و همانند ابوعبود بها رابطه  عراقي
 كرد و به توصية ديگران دربارة  ها همكاري مي اقيبرسند و بر اين باور با عر ها آنخواهند به فرياد  مي

 وعيال اهلكنند و همراه  بوعبود پس از كشته شدن پسرش ترك ديار ميكرد. ا ها توجه نمي خطر عراقي
ميل پدر و مادر عبود (ام عبود) حمود  رغم عليپس از چند روز  افتد. پسرش روي الاغ راه مي و جنازة

 كسي مرحله هر در ميان اين در …كنند و  سعود طبق مراسم جنازه عبود را پاي نخل پيري دفن مي و
اما جنگ ؛ داند ود ميخ از را آهو مدتي براي و بندد مي دل او به و آهوست باباي حمود، نزديكان از

قطحي و گرسنگي را به ارمغان آورده و گرسنگي چنان به جماعت در حال كوچ فشار آورده است كه 
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ر ژين (زندگي) خودش دل بكند. در مسيا تواند از حمود نمي اند. حمود بستهآهوي  بهچشم طمع 
 آشنا قبرستان است؛شور مرده »عبدالنبي« فرزندخواندةاي كه  چردهپسر نوجوان سياه» يدي«حركت با 

و تشنگي و گرسنگي موجب آزار همه شده است.  شده گذاشتهها كنار شوند. حالا ديگر حسادت مي
كه در مسير همراه شوند. پيرزني  دارد و در حال عزاداري بر مزار عبود مي حمود سنج برمي هنگام شب
 مهاجمين به خانه و كاشانة هچراكخواهد كه اين شب دست از عزا بردارند.  مردم مي از همة هاست آن

به مجلس بزم و شادي بدل  عزادارياند. مجلس  هم زدهله كرده و مجلس عروسي پسرش را براو حم
شود.  شود. پيرزن خوشحال و مسرور و همگان در عين رنج و خستگي لبخند بر لبانشان جاري مي مي

  شود. مي عجين غم و اندوه با شادي و طرب در مقاومت،
شده است. حمود،  آور رنجپيرزن و عروس و داماد و ديگران  خانوادة ابوعبود و خانوادةگرسنگي بر 

آتشي بر پا  گيرند.آن ميبه ذبح  تصميم دارند، »ژينا«اي كه به  مسعود و يدي با تمام عشق و علاقه
؛ دارند حركتكنند. صبحگاهان كه تصميم به  پيرزن، عروس و داماد را سير مي ازجملهكنند. همه را  مي

اما بعد از دخالت ؛ در ابتدا تصميم دارند ابوعبود را با خود به اسارت ببرند آيد. ها مي ماشين عراقي
  برند. او را سوار كرده و به همراه خود مي »حمود«

شخصيت اصلي روايت » حمودام«و فرزند » ابوعبود«ز فرزندان يكي ا »حمود« :شخصيت اصلي رمان
  است.

ژين: آ .راحله: دختر همسايه .دايي فضلي: دايي حمود .ابوعبود: پدر خانواده :فرعي رمانهاي شخصيت
امين: دايي  .عبود: برادر حمود .قادر: دايي عبود .سعود: مادر سهودام .سعود: برادر حمود .بره آهو
رآمده است. عبدالنبي د خواندگيعراقي كه به فرزنديتيم يدي:  .ام امين: از همسران ابوعبود .سعود

  شان.س، پسرشان و عروپيرمرد پيرزن، .شورعبدالنبي: مرده
  

  :)ارزشي (هدف ء شي/)كنشگر اصلي(موضوع 
او  حدوحصر بياست. علاقه و محبت  »ابوعبود« از فرزندان خانوادة »حمود«كنشگر اصلي اين روايت 

آورد؛ همراهي او در دفن عبود بعد از كشته اش براي او به هديه ميآهويي كه دايي، بره»ژينا«به 
ها در انتهاي روايت، نشانگر اين موضوع است كه به اسارت گرفته شدنش توسط عراقي شدنش؛

كنشگر اصلي اين روايت  رو ازاينافتاد؛  اتفاق مي »حمود« پيرامون حوادث و اتفاقات مهم اين رويداد،
اش در مقابل  مت او و خانوادهاين روايت مقاو واصلياز فرزندان ابوعبود است. هدف كلي  »حمود«

 آن دارد؛ آهو برهاي كه به  محبت و علاقه ، حمود با همةمتعالي در كنار اين هدف است. هابعثي حملة
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كند. علاوه بر اين در  ها توزيع ميو خوراك در بين مهاجرين و آواره غذا عنوان بهكند و  مي را ذبح
اسارت خودش را  كند و با اين معرفي، زمينةانواده معرفي ميحمود خود را سرپرست خ ،انتهاي روايت

در  اش و خانوادهمقاومت حمود  دف كلي كهبنابراين علاوه بر ه؛ كند توسط سربازان عراقي فراهم مي
كشتن و ذبح  هدف فرعي اول ديگر را نيز معرفي كرد. توان دو هدفمقابل حملة دشمن است؛ مي

 ويژه بهاش د براي جلوگيري از اسارت خانوادهتوسط حمود و ديگري تن به اسارت دادن حمو آهو بره
  است. مدنظرهدف فرعي دوم  عنوان بهباشد كه پدرش ابوعبود مي

  
  گيرنده محور انتقال: فرستنده /

 ،وطنعلاقه به  درواقعكند تا به اين اهداف دست يازد؛  فرزند اين خانواده را تهييج مي »حمود«آنچه 
فرستنده اصلي او براي تحقق هدف اصلي  عنوان به »علاقه حمود به خانواده«است. لذا  خانواده ويژه به

 خانوادة يدي، و اسارت حمود و آهو برهو اهداف فرعي مدنظر است. از طرف ديگر بعد از ذبح كردن 
كنند.  از رنج اسارت توسط سربازان عراقي آسوده شده و سربازان تنها به اسارت او بسنده مي »ابوعبود«

  ابوعبود است. هاي اين روايت نيز خانوادة ينفعلذا گيرندگان يا ذ
  

  محور قدرت: ياريگران و بازدارندگان
مند بهره »يدي«و  »سعود«كنشگر اصلي در تحقق اهداف از ياري و مساعدت برادرش  عنوان به »حمود«

 اما بازدارندة؛ شوند فرعي او معرفي مي ياريگران عنوان بهشود؛ از طرف ديگر پدرش و مادرش نيز  مي
اما در اهداف فرعي و ؛ شود بعثي است كه منجر به اسارت او مي دشمن او در تحقق هدف اصلي،

شود؛ اما با  دارد مانع او مي »آهو برهبه  علاقه و عشقي كه حمود ميل شديد و«هدف فرعي اول  ويژه به
خانواده و  گيرد آهو را ذبح كرده و خوراك پدرش دارد؛ تصميم مي ويژه به دهاراده و محبتي كه به خانوا

  است. »آهو بره به حمود ميل و علاقة«اصلي در هدف فرعي اول  بازدارندة رو ازايناطرافيان كند. 
  آب و آهو هاي تمثيل) و واكاوي ساخت ژرفسطح معنايي: ( .4

يك داستان چيزي جز پيگيري رويدادها و حوادث آن نيست؛ معلوم  با بررسي اين نظريه كه روساخت
در  رو ازاينپردازد؛  است كه گرماس به آن مي كنش گراييگرديد كه  روساخت داستان همان الگوي كنش و 

كنيم. يك محور بر اساس روساخت كه در پي شناسايي حوادث را ترسيم مي تحليل روايت محوري دوگانه
كه بر اساس روساخت  ساخت ژرفو رويدادها و تحليل آن در سير روايت داستاني است و محوري ديگر 

  كنيم.ي است كه به آن اشاره ميهاي تمثيلچون واكاوي  يو مشتمل بر مباحث گرفته شكل
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  ها آدمو  ها نخلدر » آب«تمثيل روايت اول: 
دفاع مقدس  هايي است كه دربارة ترين رمان نيفصل، يكي از طولا 34صفحه و  493ها با  ها و آدم نخل

به نگارش درآمده است؛ اين رمان، داستان حمله رژيم بعث عراق به ايران و ايستادگي جوانمردان 
  هاست. عراقي بارة يكهجوم  در برابرني و خرمشهري آبادا

 آبدر واكاوي تمثيل  شير بهمنهاي كارون و نقش رودخانه ويژه بهز اين روايت هاي برآمده انگرش
رمان  نويسندة است. توجه قابلخورد پيوند ميدريا به اين دو رود ه هاي نهايي روايت كبخش ويژه به

ابزار  عنوان بهو دلكش را كند توصيفات زيبا جايگاه آب در اين روايت تلاش مي در تبيين نقش و
از روي پل خرمشهر  ها بچه كه هنگامي«كه:  چنين ايندر مصاديقي  ويژه به .معرفي كند يعتطب ماوراي
و رقصان در حال حركت  پرخروشزير پاي خود رودخانه كارون را ديدند كه همچنان  در گذشتند،

نمود. قرص آتشين از هميشه مي تر سرخ گونه غروب، آفتاب به هنگام«و ) 58:1380سليماني،».(است
شد و انوار سرخش را بود؛ آنجا خورشيد به نرمي ذوب مي گرفته آرامخورشيد بر فراز نخلستان اروند 

كه امروز جان سپردند! شايد  سنگراني همچون خون ياران و  سرخگونانواري پاشيد. روي اروند مي
ديگر  رقصي زده آبادان و خرمشهر،هاي غربتگرم جنوب در كوچهفيقان در آفتاب ر ديگر فردا روز،

 ،و آرام از زير پاهايشان جاري بود سبز هميشهه ك شير بهمن« .)71:همان».(در آغوش مرگ داشته باشند
نان سرپا ايستاده و هاي سبز و زيبا همچدر دوسوي رودخانه نخل ...به رنگ تيره درآمده بود  اينك

زيباي  چهرة«كنار  سمير«.» )147:همان (.»پل را در برگرفته بودند ناپذير خستگيهايي همچون نگهبان
 هواي نخلستان« ).245:همان» (نشسته بود شير بهمنروي كندة نخلي در مقابل عروس آرام  »جنگ

حس  لغزيد.مي شير بهمنهاي تابناك روي امواج هاي آسمان چون گوهرستاره بخش بود.نوشين و آرام
   » كرد كه تاكنون هرگز رودخانه را مثل امشب نديده است!...مي

اصلي همان  روايتگركه گويي  اي گونه بهاب به رودخانه و آب دارد نگاهي ماورايي و جذ ها توصيف
اورانه به اي در مقابل گودال بزرگ ايستاده بودند و نابصبح كه شد هنوز عده« سيال آب است. جريان
افتاد ساعتي متوقف مي آنجاريستند. هر رهگذري كه گذرش بر نگمي ،كردكه فوران مي جوشاني آب
ديد كه سمير مي«و  ).224:همان».(نگريستج و واج به يكي از معجزات خداوندي ميشد و هامي

 ازنظر. )315:همان»(سيال خويش تمامي ندارد... درحركت رودخانه طبيعت مشغول كار خويش است:
اي هاي اسطورهها و سرافرازيمنشيها و بزرگو تاريخي همة قهرماني درازمدتگويا حافظه رواي آب 

اي زندهدر چشم سمير مانند موجود  شير بهمنسپرد؟. رودخانه به كجا ره مي« قهرمانان داستان است.
تواند او را از نمي چيز هيچو  داندمي درستي بهراه خود را  شير بهمن پيدا بود كه كرد.خودنمايي مي
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ها شادي يا غم لانه در دل آدم كه هنگامي باران و آفتاب، در روز و شب، لحظة لحظه در حركت بازدارد،
ودخانه به نيروي لايزال و شتابندة خود متكي است و از ميان رود. ... رهمچنان مي او كرده است،

انتها سمير هنوز به درياي بي«و  )137:نهما».(ايستدرود و در مقابل هيچ مانعي نميمي ...زارها وعلف
ها و آزردگي همچنان در قلبش چشم دوخته بود و همان همهمة دريا و لالايي و آواز بلندش همة غم

د. اينك خيال خود را رسيچسب به نظر ميو دل برايش طبيعي چيز همهبود... با دريا  مانده برجاي
  )142:همان» (ها كرده بودر بيكران مقابلش ر، داي درياييهمچون پرنده

ب گويا آ .سپارندبه امواج آب مي حركت بيو  هاي قهرمان روايت خودشان را آرامشخصيت درنهايت
در دل شب « دارد.به يادگار نگه ميناپيدا و عميق خود  برد و در سينةرا با خود به جاودانگي مي ها آن

 ،اكبر ،رضا ،سمير نخلستان ساحل اروند سپردند. را به دل تيرة خود هاي شهر،شش مرد از بهترين
صداي آرام  جز بهدر گوش آنان  ...نجات بر تن و شده بودند با يك جليقة يكي ،يوسف ،سعيد ،مهدي

 گرم لذتي سرشار،«و  )479:همان. (»شدصداي ديگري شنيده نمي هيچ برخورد آب با كنار ساحل،
خويش با خود بيهم رفتند و او را دريا مي دوردستود كه شتابان به را تسليم آن امواج كرده ب خود
اي دريا كه براي « است! انگيز خيالدر آغوش عروس زيباي دريا مردن چه «) و 489:همان».(بردندمي

سازيد؛ اي گنج من، اي درياي كه مرا آرام و استوار مي هاموج اي خواني؛دردمند من لالايي مي روح
 .)489:همان.(»امام را پنهان كرده. اينك ميان موهاي زرين تو چهرهبوسم ميپاك تو را  انده كرانه،بي

از عفت و پاكي و معصوميت بود كه زير آسمان  معجوني امواج دريا،« روايت: آري از منظر نويسندة
و  )491:همان.(»بود شده گمنيازي و نيل به معشوق از لذت و عظمت و بي مملو كوتاه اين عالم خاكي،

وزد و او مي سوي بهكرانه و مهربان از دوردست آن درياي بي كرد كه نسيمي نرماينك احساس مي«
 خاطرة همچون ارواح پاك شهيدان؛ همچون همچون نفس فرشتگان؛ نسيمي نوازد،چهرة او را مي

  .)492:همان(»...عشق 
دهد؛ پس از  به نبرد خود ادامه مي »هانيه«در آرزوي رسيدن دوباره به  »سمير«روايت در انتهاي 

گيرد و در آب اروند ميهاي دشمن قرار  آزادسازي خرمشهر، در عملياتي حساس مورد اصابت گلوله
گفتگو نشسته است. برد به صدا با آب كه او را با خود ميبي و حالا آرام »سمير« شود.مي ور غوطه

يش سمير را به انتهاي آرزوها آب كند.يهاي بدنش حس محسي را در تمام سلولسردي آب و بي
صدا از عمق و بي يكريزها نشسته و روه سمير است كه در ميان نخلستانگ ماندة باقيبرد و اين تنها مي

  ...را احاطه كرده است -گروه تنها باقيماندة- »رضا« باوقاركند. نخلستان آرام و وجود گريه مي
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جاودانگي براي  روايتگر ،صداقت آب تمثيلي از پاكي، ،شده معرفيمصاديق  با ارائة در اين روايت و
به يادگار مردان بزرگ را  فشاني جاناقت و اي است كه عمق صدهرمانان راستين است و گويي آيينهق

  گذارد.مي
  

  باباي آهوي من باش در» آهو«تمثيل :دومروايت 
كه با آمدن  ،است شاز زندگي نوجواني خود »حمود«نوشته » باباي آهوي من باش«داستان  قصة

اش آهويي  ها پيش چگونه دايي فضلينويسد كه سال شود و مي ش زنده ميشان، خاطرات آهويي به خانه
اعضاي خانواده از پدر و برادر بزرگش (عبود كه  آورد و همة ي) از كردستان هديه ميبه نام اژين (زندگ

اژين  نوعي بهخواهد  آيد و دلشان مي تا مردم از آهو خوششان مي پدرش به دنيا آمده) گرفته از زن اول
ايت؛ هاي رومنظور همة شخصيت بدين را تصاحب كنند و يا به قول خود راوي باباي آهو باشند.

 است؛» حمود«در روايت اول  »باباي آهوي من«كه  اي گونه بهشوند؛ مي» اژين«شخصيت آهوي روايت 
يابد؛ در روايت چهارم تغيير مي» عمود«اباي آهوي من به و در روايت سوم ب» ابوحمود«روايت دوم  در

شخصيت » يدي«رسد و در روايت پنجم مي» ابوعمود«اباي آهو دوباره به بعد از كشته شدن عمود ب
شم شود؛ در روايت شد را به خاك سپرده؛ باباي آهو ميروايت است و عمو شور مردهجديدي كه 

نقش باباي آهو » انراوي داست«شوند و در روايت آخر دوباره باباي آهو مي» يدي«و » ودحم« ،»سعود«
  گيرد. را به عهده مي

ني را تمثيلي از زندگي آرام و بي تنش ايرانيا» اژين«آهو  توان ميبا نگرش تمثيلي به اين روايت       
مناظرش را به  هاي زيبايينگرند و رينش را ميهاي مرزهاي شورآفدانست كه در سرزمين خود طنازي

گفت:  خوانيم كه:چنين ميهايي از اين روايت اينا در قسمتكشند. مصداق اين تعبير رتصوير مي
. سرمه هم انگار داشت. راه كه بود. درشت و زيبا و سياه و را ببين چقدر قشنگ است! هايش چشم«

سر  براي دلش براي راه رفتنش؛ آدم و آن جرينگ صداش، رنگش طلاييهاي ريز رفت با آن زنگولهمي
پاهاي كوچكش، براي بودنش ضعف  اش، براي دويدنش، براي جاي، براي صداي مثل برهچرخاندنش

  ).7:1380،بني عامري».(رفتمي
عبود گفت: اژين؟! چه اسم عجيب ابو«شود كه: مي تائيدندگي در اين روايت آنجا مصداق تعبير ز

 : زندگي.گفت فضلي گفت: زندگي. ابو عبود گفت: په! دايي هست حالامعني اين اژين؟غريبي! چي 
  ).22:همان».(: مواظب باش نزند سرت را به سنگگفت رحم است اين زندگي.خيلي بي گفت



 »نخل ها و آدم ها«و » باباي آهوي من باش«در رمان هاي » آهو«و » آب«تحليل و بررسي تمثيل هاي                       30

خوردن عبود  است كه بعد از تير اي گونه بهداستان  هاي باشخصيتبه زندگي و همراهي آن  بستگي دل
آهو آمد «كه:  اي گونه بهكند نوايي و سوگواري ميگيرد و با او در زمان مرگش همر ميآهو كنار او قرا

. عبود درد كشيدنش يادش رفت. نه اينكه زياد بوييدش روي صورت عبود گذاشت. صورت نزديك،
اش صورت آهو هاي خوني، با انگشتدرآورديش را از دستم ها. يكي از دستكم يكادش برود، فقط ي

  )42:همان».(آهو خوني شد صورت ش كرد.را نواز
بعدها فهميدم مقصر آهو « شود كه:به تصوير كشيده مي گونه اينحتي نقش آهو در اتفاقات روايت 

رفته پيش عبود. گليم شده ميشده، بلند ميبوييده، به تاريكي خيره ميخوابيده. گاهي مرا مينمي .بوده
-، بعد امعبودام برده. اولرفتن و آمدن يكي را با خودش مي بارهر بوييده و خاك گور را. با او را مي

هاي خوب و ها و سعود و همسايهاند و بعد دختركسعود. ابوعمود را هم با كمك بردهام بعد حمود.
  ).66:همان.(»مرد غرغروحتي پيرزن و پير

 زندگي وگيرند هاي متعدد قرار ميهاي روايت در معرض سختي، شخصيتور شدن جنگبا شعله
كه  هايي بستگي دلهاي اژين با همة ديگر طنازي اي گونه به شود.سخت مي ها آنبر  ،شيرين و با طراوت

  زنند. ين ميژرفع گرسنگي دست به كشتن ا براي و به آن دارند ديگر برايشان اهميت ندارند
الگوي زندگي و مشكلات  كند تغيير درپيدا مي تمثيل زندگي از آهو رويكرد ديگري ،با اين نگرش

نابودي بكشاند با ذبح آن تلاش را با خود ببرد و به  ها آن هايش فريبي دلاينكه زندگي و  جاي بهنگ ج
بي كه نه. به تاتابي. به بيآهو شروع كرد به بي« شوند. مأنوسكنند با واقعيت و حقيقت زندگي مي
غ بو كردن يدي و چرخيدن دور سعود و آخر رفت سرا بعد بوييد و حتم چاقو را،. دست مرا ميردنب

دنش خوب بود و نبودنش وخواستمش. بخواستمش و نميمي« »از همه آمد دور گور عبود چرخيد
زخم اول را من  گفتم وردم،دنبند زنگوله را از گردن آهو درآچاقو توي دستم گرم شد.گر« ؛»تر...خوب
زد. دست سعود اول آرام بود و بعد مي وپا دستآهو هنوز  ...را يدي و آخري را سعود بعدي زنم،مي

آورد. تا يشترين فشار داشت به گردن آهو ميجان گرفت و بيشتر جان گرفت و در آخرين لحظه ب
  .»تماينكه گفت توانس

م تا جايي كه براي قبولي اين عد ؛اين كار فداكاري و پيوند با حقيقت محض يعني خداوند است لازمة
؛ اين است توجه قابل نكتة كنند؛رند و آرزوي قبولي اين ذبح را ميآورو به آسمان مي بستگي دلتعلق و 

م را چشم از چشم آهو كندم. سر« شوند.، براي اين امر همراه ميهاي جوان روايتكه همة شخصيت
آمد و خورشيدي كه داشت از بالاي نخل پير درميها و ماه، طرف گرفتم طرف آسمان، طرف ستاره
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هايتان را بلند كنيد طرف آسمان بگوييد يدي گفت: حالا بلند شويد! دست). «96گفتم: هي!(همان:
  ).98:همان»(خدايا قرباني ما را قبول كن

هاي روايت است ، عدم تعلق به زندگي شخصيتساخت روايتتوان دريافت معناي ژرفمي نهايت در
اين نگرش در شخصيت بسياري از  كند.دا ميشخصيت آهو بروز و نمود پي هيئتكه در شكل و 

ان روايت تداوم زندگي و حيات در پاي بااهميت نكتة شهيدان دفاع مقدس بروز و ظهور داشته است.
 عشق با و بستگي دلكه طنازي كند بلكه تمثيلي از عدم تعلق و  گونه آنالبته تداوم زندگي نه  ،است

شود و حالا پس از  هم اسير مي» حمود« كه در پايان خود راوي اي گونه به ماندگاري و جاودانه شدن.
زندگي  فرارسيدندر نخلستان و شهر خود مشغول زندگي هستند و آمدن آهويي ديگر  ها آنها سال

  دهد.  ديگري را نويد مي
  
  گيري  نتيجه .5

كنشگراي  ةساختاري با توجه به نظري روايتگررمان از رهگذر  ساختژرف و روساخت درك و تحليل
دا به ارتباط است. براي رسيدن به اين تحليل ابتاين پژوهش  توجه قابل گرماس از مباحث بسيار مهم و

شناسي و ادبيات و الگوي سوسور در زبان و گفتار پرداختيم و سپس به تعريفي ساختارشناسي با نشانه
روايت معرفي كرديم  حوادث درروند كننده مشاركت را يك شخصيت .يافتيم دست شخصيت جديد از

ها و كنشگرهاي رمان مورد تحليل و  او را در تعامل با ديگر كنش كاركردهاي و ها نقش تا بتوانيم 
 محوري بر اساس .يمرا ترسيم كرد دوگانهدر تحليل روايت رمان محوري  .بررسي قرار دهيم

ستاني است و ديگري و تحليل آن در سير روايت دا رويدادها و حوادث كه در پي شناسايي روساخت
گيرد كه همان الگوي  شكل ميمذكور  روساخت بر اساسخود كه  ساختژرف محوري بر اساس

ي شده از منظر شناسايهاي ذكرروساخت و زيرساخت روايت در رمان كنشگراي است. كنش و
باباي «. در رمان شدهاي تمثيلي در زيرساخت قابل تبيين و تفسير شخصيت در روايت  و واكاوي جنبه

آن در سير روايت اتصال به  و سرانجامهاي دنيايي و مادي آهو تمثيلي از زيور و زينت» باش آهوي من
آب در معناي تمثيلي در معناي گستردگي و » هاها و آدمنخل«و گذشت و فداكاري است و در  حقيقت

ات جاودانگي خاطردر تعبيري ديگر واگويي  وسعت روح و پهناوري آن در معناي عميق رشادت و
  ها و فرهنگ خودش است.دفاع يك ملت از ارزش
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                  Analysis of the allegories of "water" and 
"deer" In the novels "Be my deer father" and "Palms 
and people" 
Hamid Reza Akbari1*, Ahmad Reza Kikhai Farzaneh*2. Mustafa Salari3  
Abstract 
This research seeks to introduce a semantic model of two narratives beyond the 
analysis of characters, time and place, plot and knot and categories such as role and 
function, goals and various aspects of it. The main question of the research is how 
to study the allegorical and semantic aspects of a narrative. In response, it can be 
said that this article tries to introduce the structural aspects of the narrative to the 
audience by introducing and introducing the structural aspects of it with semantic 
themes and lexical allegories. Therefore, the purpose of this article is to analyze the 
structure of the novels "Be my deer father" by Hassan Bani Ameri and "Palms and 
People" by Nematullah Soleimani by modeling the potential ability and actual 
action of language (superstructure and deep construction) from the perspective of 
allegorical use (water and deer). ) Is based on Garmas' activist theory. The results 
of this research which has been done by library study method (descriptive-
analytical); It indicates that it is possible to achieve an in-depth structure through 
the superstructure of a story that follows the events of its structure, which is the 
same allegorical and wonderful principles in the semantic structure of the narrative. 
With this attitude, water is an allegory of purity of heart and narrates the honesty of 
the protagonists, and deer is an allegory of beauty and belonging to the material 
world. 
Keywords: superstructure, deep construction, allegory, water, deer 
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